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ــت.  مي افتد، صرفه جويي زماني و زمان بندي كار اس
ــما الان فرصت اين كه 24 هفته را صرف تدوين  ش
ــيد، از  ــانس باش كنيد نداريد و اگر خيلي خوش ش
شروع تا پايان تدوين تنها 12 هفته فرصت خواهيد 
ــت. بنابراين زماني براي برگشتن به عقب و فكر  داش
كردن درباره كات هايي كه داده ايد نداريد. شما واقعاً 
ــريع كات مي دهيد. اما ما نياز به  با اين تكنولوژي، س
ــراي مرتب كردن مواد خام داريم و حالا با  فرصتي ب
شيوه اي كه ما فيلم مي سازيم، به خاطر تكنولوژي هاي 
جديد و روش تدوين غيرخطي، داستان گويي خيلي 
خيلي تزييني شده است: سرهاي سخنگو، كات هاي 

سريع، تصاوير آرشيوي و....
اگر شما مهارت خوبي در داستان گويي نداشته باشيد 
و داستان خوبي براي تعريف كردن نداشته باشيد، با 

اين شيوه تدوين كل فيلم توي چشم مي زند. 
ايده هاي داستاني را كه براي روايت يك فيلم 
مسـتند به ذهنتان مي رسـد، چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
آن چه يك ايده داستاني را براي فيلم مستند جذاب 
ــت كه شما چيزي را به دنيا معرفي  مي كند، اين اس
ــده است  كنيد كه تا به حال درباره آن صحبتي نش
و يا داستان هايي را كه براي دنيا تازه و جذاب هستند، 
ــلماني  بيان كنيد. يكي از دانش آموزانم كه دختر مس
است، تابستان گذشته سفري به ترينيداد كرده بود و 
ــت كه راش ها  مقداري فيلم گرفته بود و از من خواس
را ببينم. با شنيدن اسم ترينيداد، اولين چيزي كه به 
ذهنم خطور مي كرد، مردم شادي بود كه در حال رقص 
هستند و فكر مي كردم احتمالاً او هم همين تصاوير را به 
من نشان خواهد داد. او فيلم ها را گذاشت و تمام راش ها 
درباره بخش مسلمان نشين ترينيداد بود كه با دولت 
ــر آزادي هاي مذهبي شان براي ساخت مسجد و  بر س
ــتن گروه هاي مذهبي مشكل داشتند و من مدام  داش
مي گفتم: عاليه. من اصلاً نمي دانستم در ترينداد بخش 
مسلمان نشين وجود دارد. اين يك ماده خام عالي براي 
يك فيلم مستند بود و تنها مشكلي كه داشت اين بود 
ــود و بدون هيچ فكر و برنامه قبلي فقط  كه او رفته ب
ــكل دادن به  ــم گرفته بود. او هيچ ايده اي براي ش فيل
اين راش ها نداشت. من به او گفتم تو بايد به اين فيلم 
مثل يك تكليف خانگي نگاه كني، بايد بنشيني و روي 
كاغذ بنويسي كه چه مي خواهي در اين فيلم بگويي و 

چه نقطه عطف هايي در ذهنت است.
در هر گونه اي از فيلم مستند، موسيقي بخش 
مهمي از روايت فيلم است. چقدر در كارهايتان 

از موسيقي استفاده مي كنيد؟
هميشه. من عاشق موسيقي ام. اما در استفاده از موسيقي 
ــيقي  ــود، چون گاهي اوقات موس ــيار ب كمي بايد هش
مي تواند داستان فيلم و شيوه روايت را تحت الشعاع قرار 
ــبيه تصاويري شود كه از جلوي چشم  دهد و فيلم ش

مي گذرند. بيشتر مثل يك كليپ مي شود.

هلنا تريستكوا، مستندساز اهل چك به خاطر مشاهده طولاني مدت سوژه هايش شهرت دارد و در واقع اين 
ــت. تريستكوا سال 1974 در رشته فيلم سازي مستند از مدرسه فيلم  ــيوه مستندسازي سبك خاص اوس ش
ــتند ساخته است كه در همه آنها سوژه هايش  ــد. از آن زمان تا كنون او 30 فيلم مس پراگ فارغ التحصيل ش

را در طول سال هاي متمادي دنبال كرده است. 
ــتند تريستكواست كه ساخت آن 20 سال طول كشيده و سال گذشته توانست جايزه  رنه آخرين فيلم مس

آكادمي فيلم اروپا را براي بهترين مستند سال بگيرد. 
ــتكوا زندگي رنه را از  ــته و تريس ــت كه از نوجواني زندگي اش مدام بين آزادي و زندان گذش  رنه مردي اس
سال 1989 تا 2008 دنبال كرده است. گفت وگوي زير را مت بوچنسكي در جريان برگزاري جشنواره فيلم 
Made in Prague كه در لندن برگزار شد و هلنا تريستكوا و دخترش مهمانان ويژه اين جشنواره بودند 
ــكي از دختر هلنا درباره رابطه اش با رنه مي پرسد كه بسيار جالب است)،  (در جايي از گفت وگو هم، بوچنس

با تريستكوا انجام داده است. 

  
گفت وگو با هلنا تريستكوا، مستند ساز

مشاهدات طولاني مدت
مترجم: مينا كشاورز
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آنها بازي نبوده باشد و بيشتر يك نمايش براي بيان 
حقايق زندگي اش باشد. 

نگـران نبوديد به او احسـاس افرادي دسـت 
بدهد كه انگار استثمار شده اند؟

ــرا. چنين چيزي به راحتي ممكن بود. ولي چون  چ
ــتيم و رابطه من با او  ــا با هم يك رابطه برابر داش م
از يك سوژه فراتر بود، خب رنه گزينه مناسبي بود. 
ــم  اميدوارم من هم براي او آن قدر جذاب بوده باش
ــد. به نظرم بدون تأثيرپذيري از  كه درباره ام بنويس
ــد. اين دو كتابي كه موفق به  من چيزي نمي نويس
ــت دارند، چون  ــد، برايش خيلي اهمي ــان ش چاپش
ــاق مثبت و  ــود كه اتف ــار در زندگي اش ب ــن ب اولي

خوشايندي برايش مي افتاد. 
(مت بوچنسـكي روبه دختر هلنا مي پرسـد): 
چطور طـي اين دهه ها بـا رنه ارتبـاط برقرار 

كرديد؟
ــتر مثل يك  ــود. او بيش ــب و غريب ب ــي عجي خيل
دوست خانوادگي براي ما بود، فقط كمي عجيب تر. 
ــن لحظه موقع نمايش فيلم در پراگ بود.  غريب تري
رنه وارد سالن شد و من را شناخت و داشت به من 
ــودم. زماني كه او  ــت در بچگي چه جوري ب مي گف
ــتاد، من خيلي بچه بودم و آن  براي ما نامه مي فرس
موقع ها او واقعاً برايم وحشتناك بود. در يك صحنه 
ــود؛  ــناك بودنش ديده مي ش ــم هم اين ترس از فيل
ــته: بيا  ــا كه روي جواب گوي تلفن پيغام گذاش آنج
ــناك بود. و حالا من از  ــي را بردار. واقعاً ترس گوش
اين مي ترسم كه او از مادرم توقعات بيشتري داشته 

باشد. مثل زماني كه مادرم به او پول مي داد...
ــالا بخواهم  هلنـا تريسـتكوا: دليلي ندارد كه ح
ــت و  به او پولي بدهم. به نظرم زندگي جذابي داش
شرايطي را برايش فراهم كردم كه بتوانم او را دنبال 
ــم. و تصميم گرفتم به او پول بدهم براي اين كه  كن

هيچ پولي نداشت. 
دوست داشـتن رنه خيلي سخت اسـت. و اين 
باعث مي شود كه خيلي دير با فيلم ارتباط برقرار 
كنيم. براي اين كه درباره شخصيت رنه است. در 

همه اين مدت اين مسئله را در نظر داشتيد؟
ــن قضيه دارم.  ــاي متفاوتي از اي ــن پيش زمينه ه م
ــت و كاريزما دارد و  ــي معتقدند او متفاوت اس بعض
ــت. ولي اين سبك و  يك جورهايي ضد قهرمان اس
ــت كه آدم هاي ويژه را در طول زمان  روش من اس
ــت و من  ــتند اس دنبال مي كنم. اين يك فيلم مس
ــي جذاب  ــته بندي كنم چه آدم هاي ــم دس نمي توان
ــتند. بودن با  ــي جذاب نيس ــتند و چه آدم هاي هس
سوژه هاي اين شكلي براي يك مدت زمان طولاني 
ــت. ولي اميدوارم كه توانسته باشم  كار راحتي نيس

سوژه جذابي را انتخاب كرده باشم. 
 منبع:

http://www.littlewhitelies.co.uk/content/interviews

چطور با رنه آشـنا شديد و چطور اين داستان 
را پرورش داديد؟

ــبك  ــاهده طولاني مدت به نوعي س اين روش مش
ــت و خب اولين فيلمم نبود كه به اين شيوه  من اس
ــروع كرده  ــاختم. من پروژه ديگري را قبلاً ش مي س
بودم و به اين نتيجه رسيدم كه مدت زمان بيشتري 
را با سوژه ام بگذرانم. سال 1989 پروژه اي را شروع 
كردم كه درباره يك جوان مجرم بود و مي خواستم 
ــيوه مشاهده طولاني مدت آن را دنبال  به همين ش
كنم. اول هدفم اين بود كه چند جوان بزهكار را كه 
ــه چهار سالي  ــتند، س در خانه اصلاح و تربيت هس
ــم، فقط براي اين كه بفهمم چرا آنها ضد  دنبال كن
ــا در اين مدت چه  ــتند و زندگي آنه اجتماعي هس
ــش تا از آنها را پيدا كردم و رنه  تغييري مي كند. ش
هم يكي از آنها بود. اولين فيلم درباره رنه در حالي 

ساخته شد كه او كيفم را دزديد.
ممكن اسـت كمي بيشـتر در اين باره صحبت 
كنيـد، چـون ايـن قسـمت بخش كليـدي و 
اصلـي فيلم اسـت. شـما خيلي در ايـن باره 
صحبـت نمي كنيد و زياد آن را با تفصيل بيان 

نمي كنيد.
ــام داد، خيلي  ــه او با من انج ــه، خب كاري ك البت
ــن از يك زاويه عجيب تر به  غيرمنتظره بود، ولي م
اين ماجرا نگاه كردم. البته كه باعث ناراحتي ام شده 
بود، ولي فكر كردم بچه من هم كه آن موقع كوچك 
ــود، جعبه هاي پولي را كه در خانه بود، دزيده بود.  ب
ــن خيلي قضيه پيچيده اي بود، نه فقط براي من،  اي
ــراي كل خانواده اين طور بود. و گفتم رنه با  بلكه ب
ــته و اين در  اين كارش يك پيام ويژه براي من داش

حقيقت همان شخصيتش است. 
رنه با بقيه خانواده شـما هم آشـنا شده بود و 

رابطه داشت؟
ــال كه از  ــه س ــي بود. بعد از س ــك رابطه عجيب ي
ــت، تصميم گرفتم تمام تمركزم  اتفاق دزدي گذش
ــري كار نكنم. او  ــذارم و فيلم ديگ ــه بگ را روي رن
ــي خيلي بكر و پيچيده  ــخصيت مثبتي ندارد، ول ش
است و براي من شخصاً جذابيت هاي زيادي داشت 
ــه ام با او خيلي  ــي اش را دنبال كنم. رابط كه زندگ
ــيد:  ــده بود، حتي يك بار خودش از من پرس پيچي
ــتي با من رابطه برقرار كني يا فقط من  «مي خواس
ــي؟» و جواب دادن  ــيله مي بين را به عنوان يك وس
ــت نبود. خودم هم زياد  ــؤالش واقعاً برايم راح به س
ــكلي است.  مطمئن نبودم كه رابطه ام با رنه چه ش
بعضي اوقات كارهايي مي كرد كه به نظرم مي رسيد 
با هم دوستيم، ولي بعضي وقت ها واقعاً ازش متنفر 
بودم. مي خواستم همه اين احساسات را نشان دهم 
ــياه و  ــتان رنگ هايي غير از س و اميدوارم اين داس

سفيد داشته باشد. 
شش فيلم ديگري هم كه ساخته ايد، تا به حال 

جايي نمايش داده شده اند؟
ــاختم  ــا را براي يك مجموعه تلويزيوني س بله، آنه
ــه عنوانش اين بود: از خودت برايم بگو . اين يك  ك
ــخصي بود كه گرفتم و دوست داشتم آن  تصميم ش
ــازم و خودم هم پول براي ساختش گذاشتم.  را بس
ــاختن  مطمئن نبودم موادي كه دارم اصلاً براي س
ــن كه اصلاً  ــه، براي اي ــتند يا ن ــب هس فيلم مناس

نمي دانستم با آنها چه كار مي خواهم بكنم.
يكـي از چيزهـاي جالبـي كه مقابـل دوربين 
وجود دارد اين اسـت كه آدم ها مقابل دوربين 
چقدر بازي مي كنند و چقدر خود واقعي شـان 
هستند. چطور مي توانسـتيد تشخيص دهيد 

كـه داريد رنـه واقعي را به تصوير مي كشـيد. 
از كجا مطمئن بوديد كه به خاطر حضور شـما 

بازي نمي كند؟
ــت كه بازي كند و  فكر كردم تقريبا غير ممكن اس
در اين صورت حتماً متوجه مي شدم. گاهي وقت ها 
ــتان هاي خودش مي شد، ولي  او واقعاً غرق در داس
اميدوار بودم كه همه آنها درست هستند و در نهايت 
كل فيلم مي تواند شخصيت او را كامل معرفي كند. 
ــي رفتار  حالت هاي مختلفي دارد و در برابر هر كس
متفاوتي از خودش نشان مي دهد، ولي اميدوارم كه 
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